
معرفی مقالات واژه گزینی و اصطلاح شناسی )1323-1314(

مهنوشنشاطمبينیتهرانیوفرزانهسخایی)اعضای هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(

معقول«،  دانشکدۀ  در  رئیس الوزراء  آقای  »خطابه   ،)1314( محمدعلی[  ]فروغی،   )1
]موضوع سخنرانی: فرهنگستان چیست[، ارمغان، س16، و ش 7، صص 512-503، 

ش8، ص604-593.
در سـال های 1313 و 1314 سلسله سـخنرانی هایی در دانشـکدة معقول و دانشـکدة حقوق 
و علوم سياسـی برای »عموم فضلا و دانش پژوهان« برگزار می شـده اسـت. استاد بدیع الزمان 
فروزانفر پيش از ایراد خطابة آقای محمدعلی فروغی، ضمن قدردانی از ایشـان گفته اسـت: 
دانشـکده از رئيس الـوزرا، محمدعلـی فروغـی، دعوت کرده اسـت تـا دربارة »فرهنگسـتان« 
سخنرانی کنند، زیرا »فرهنگستان یك چيز تازه ای است که در کشور تأسيس گردیده است 

و هر شيئی را حکما باید تعریف کنند.«
فرهنگستان چیست؟ زبان و ادبيات و آنچه در مجموع فرهنگ می گویيم باید کاملًا ایرانی 

باشد، زیرا هویت ما بسته به آن است. وسيلة حصول به فرهنگ عالی مؤسسات معارفی است، 
یعنی دانشکده ها، دانشگاه ها و به خصوص انجمن فرهنگستان. 

اصـل مقصود از فرهنگسـتان  به دسـت دادن راه اصـلاح و تکميل زبـان و ادبيات ایرانی 

ویژه نامة نامة فرهنگستان، سال 1398، شمارة دوم و سوم، صفحة 310-299
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اسـت واین کار بهترین وسـيله برای جلو ه گر کردن فرهنگ اختصاصی این ملت است. دربارة 
فرهنگسـتان اشـتباهاتی شـده است؛ برخی آن را »کارخانة لغت سـازی« و برخی آن را عامل 
پاک کردن زبان فارسی از الفاظ عربی دانسته اند. این تصورات به کلی بی جا هم نيست، اما با 

حقيقت قدری تفاوت دارد. 
نقص و عیب زبان فارسـی چیسـت؟ این اسـت که زیاده از شش صد سال است متروک و 

مهجور شـده، بلکه بدتر، یعنی به دسـت نااهل افتاده و سـليقه های کج و معوج در آن به کار 
رفته است. حاصل اینکه زبان فارسی برای ادای معانی و مطالبی که امروز محل حاجت است 

کاملًا وافی نيست و ادبيات جدید ایرانی طبع ارباب ذوق کنونی را خرسند نمی سازد. 
چند کلمه در باب زبان. زبان فارسی ما به حمدالله زنده است چون ملت ایران زنده است و 

انشاءالله زنده خواهد بود. این زبان به همين دليل که زنده است، معرض تغيير و تحول است. 
تغيير و تحول زبان ها بعضی در تلفظ و لهجه است، بعضی نسبت به خط و املا است، بعضی 
مربوط به قواعد زبان است، بعضی راجع به الفاظ و اصطلاحات. مراقبت در حسن جریان کلية 
این احوال در زبان فارسـی در آینده وظيفة فرهنگسـتان است، وليکن از گذشته نيز نمی توان 
غافل بود. استيلای عرب در ایران یکی از اسباب و عللی بود که در زبان فارسی تحول کلی داد. 
زبان فارسی از حيثيت و اعتبار افتاد، زیرا رجال و بزرگان و کلية مردمان معتبر یا عرب بودند یا 
اجباراً یا به اختيار عرب نما می شدند، چنانکه تقریباً سی صد سال به زبان فارسی چيزی ننوشتند. 
تحول زبان فارسـی در اوایل امر به طور طبيعی و شـاید بتوان گفت به اندازة ضرورت واقع شد؛ 
متأسفانه گویندگان و نویسندگان ما به این اندازه اکتفا نکردند و به راه افراط رفتند. معدودی 
هم که فارسی نوشتند، در مخلوط کردن فارسی به عربی چنان مبالغه کردند که فارسی آنها 
از عربی عربی تر شد. این روش در مائة هفتم و هشتم هجری به درجة کمال رسيد و دنبالة آن 
بریده نشد مگر وقتی که ایرانی ها همان حالتی را که نسبت به عرب و عربی داشتند، نسبت به 

اروپایی ها پيدا کردند و در مقابل افراط سابق، تفریطی از جهت دیگر پيش آمد. 
 منقصت مهم زبان فارسی کنونی هم این است که برای ادای معانی و مطالبی که امروز 
محل حاجت است، به درستی وافی نيست، چرا که در ظرف چهارصدسال اخير علم و معرفت 
و صنعت در نزد اروپایيان ترقيات فاحش کرده و ما ایرانی ها زبان خود را برای بيان آن مطالب 
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و پرورانيدن آن معانی نورزیده و آماده نسـاخته ایم و این تکليف سـنگينی اسـت که بر عهدة 
ایرانی های این دوره است و در این باب هم فرهنگستان باید دستياری به سزا بنماید. 

موقع را مغتنم شمرده، بعضی سوءتفاهم ها را که ممکن است در این مسائل دست دهد، 
جلوگيـری کنيم. از جمله سـوءتفاهم ها این اسـت که به عملی که مـا در پيش داریم، یعنی 
تصفيه و اصلاح زبان، نه رنگ سياسی باید داده شود، نه رنگ دیانتی و مذهبی. شبهة دیگری 
که باید رفع کرد این است که اقدام ما در اصلاح و تکميل زبان فارسی مستلزم این نيست که 
الفاظ خارجی را به کلی از زبان خودمان خارج کنيم یا زبان های متروک باستانی را زنده کنيم. 
پس مقصود رفع عيبی است که اشاره کردم، یعنی جلوگيری از افراط و اسراف در استعمال 
بی جای الفاظ و عبارات خارجی. آنچه می خواهيم ترک کنيم الفاظ و عبارات بيگانه ای است 
که حقيقتاً به آنها محتاج نيستيم و مخصوصاً نظر داریم و ساعی خواهيم بود که شيوة زبان 

و بيان فارسی را حفظ کنيم. 
چند کلمه در باب ادبیات و پایان سخن. لفظ ادبيات هر چند اصلًا عربی است، ما ایرانی ها 
آن را در این چهل پنجاه سال اخير اختراع کرده ایم و پيش از آن ادب و علم الادب می گفتند 
و آن عبـارت بـود از علـم لغت عرب و معرفت بـر نظم و نثر آن. ما اولاً علم ادب را منحصر به 
عربيـت نمی دانيـم، ثانيـاً اینکه ادبيات را تنها عبارت از قواعد زبـان نمی دانيم، بلکه  قواعد را 
مقدمة ادبيات می پنداریم و ادبيات حقيقی را عبارت می دانيم از مجموع آثار قلمی گویندگان 
و نویسندگان فصيح بليغ خوش بيان در نظم و نثر، به شرط آنکه متضمن فایده باشد و اثری 
بر آن مترتب شود، یعنی در علم و حکمت و معرفت و اخلاق و سياست و ترقيات و عواطف 
و کلية روحانيت انسان تأثيری ببخشد، در عين اینکه وسيلة تفنن و تلذذ روحانی نيز باشد. 
مقصـودم این نيسـت که زبان عربـی را به کلی متروک بداریم؛ ادبيـات عرب به منزلة ادبيات 

لاتين است برای اروپایی ها و بنابراین باید گفت بدون عربيت ادبيات ]ما[ ناقص خواهد بود.

کلیدواژه ها: فرهنگستان، زبان عربی، ادبيات

»برای جلب توجه فرهنگستان«، مهر، س4، ش9،  2( ]سلطانی، سلطان علی[ )1315(، 

صص 865 ـ 885

اینجانب در خط نویسـندگی و تحقيق نيسـت، ولی به شوق خدمت به زبان ميهن خود چند 
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لغتی که به خاطر رسـيد مناسـبت دارد عرضه نماید دریغ از اظهار و تقدیم پيشنهاد نکرد. و 
پس از آن چند انتقاد، به قصد بهين برگزیدن، نه خرده گيری.

برخی از پيشنهادها، بر اساس بررسی متون و مآخذ کهن: راز شهری)شهر به معنی کشور(، 
به جای دائرة رمز و رازدار یا رازبان، به جای مدیر رمز؛ در اعضا بدن: زهره، به جای مراره؛ گرده، 
به جای کليه؛ زهدان، به جای رحم؛ نای گلو به جای حلق؛ در نام بيماری ها: درد شش به جای 
ذات الریـه؛ کاهش به جای سـل؛ در نـام داروها: دارو به جای دوا؛ زاک یـا ژاک به جای زاج؛ در 
اصطلاحـات فيزیکی: تندر به جای رعد؛ کمان رسـتم به جـای قوس و قزح؛ در تاریخ طبيعی: 
چرنـدگان به جـای حيوانات غير درنده؛ درندگان به جای حيوانـات درنده؛ جنبندگان به جای 
حشرات؛ در طبقات ملت: بازرگانان یا سوداگران به جای تجار؛ در موضوعات گوناگون: پشتواره 

به جای مطلق ظرفيت؛ بادبان به جای شراع.
ثعالبی نيشـابوری در کتاب نفيس یتيمه الدهر قسمتی از قصيدة ساسانيه ابودلف مسعر، 
سـياح معروف عرب، را نقل کرده اسـت. در این قصيده لغات فارسـی چندی اسـتعمال کرده 
که بعضی از آن لغات در فرهنگ ها دیده نمی شود، مانند برکك به معنی دندان کش و طبيب 
دندان و »برگوش« به معنی غيبگو و دسـتکار به معنی جراح و کحال. باید این گونه گفته ها و 
آثار را مورد تحقيق قرار داد و لغات فارسی را از متون کتب عربی التقاط نمود. با دلایل مزبور 
پيشـنهاد می نماید دسـتکار در فرهنگسـتان تصویب شـود، و چنانچه مقتضی دانند به جای 

کحال »چشم پزشك« تصویب فرمایند.
و بهين برگزینی ها یا انتقادها دربارة برخی مصوبات: 

ـ ملوان به جای ملاح عربی: ملوان همان ملاح عربی است که با –ان فارسی جمع بسته شده 
اسـت، چنانکه در بهبهان و کهگلویه نيز به شـنا »مله« می گویند. بهتر است به پيروی 
از زمخشـری و قاضی شـيبانی و ابوالمحامد غزنوی و دیگر شـعرا از لفظ »کشـتی بان« 
استفاده شود. شيخ شيراز این لغت را در معنای ناخدا آورده، ولی استعمال ایشان حجت 
قاطع است که واژه از لغات مهجوره نيست. پس کشتی بان که در اصطلاحات کنونی هم 

نظيره مانند دژبان دارد تصویب شود. 
ـ کارپـردازی به جـای ادارة مباشـرت، بالاخص ادارة مباشـرت ارتش: زمخشـری و خواجه 

نظام الملك. 
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رزق و وظيفـه و ماهانـه را کـه به خدام و چاکـران و بهای جيره و جامه دهند، »جامگی« 
خوانده اند. به دو دليل بهتر اسـت از جامگی اسـتفاده شـود، یکی اینکه این لغت از برای ادارة 
مباشـرت در قدیـم بوده اسـت و دوم از اوائل تأسـيس قونسـولگری های ایـران در خارجه به 

قونسولخانه »کارپردازی« گفته می شد و این معنی را نمی توان از اذهان زدود. 
ـ دامپزشك به جای بيطار:  دام تنها به معنی حيوانات اهلی در آثار فارسی نيامده و هر جا 
آمده با »دد« همراه بوده است. از سوی دیگر، زمخشری بيطار را »بجشك ستور« ترجمه 
کرده؛ ستور به مطلق چارپایان اطلاق می شود. علاوه بر اینکه پيشينيان ما این لغت دام 
را ضبط نکرده اند، یك معنی خيلی معروفی دارد که بيشتر آن به ذهن متبادر می شود، 

پيشنهاد می نماید به جای بيطار و دامپزشك، »ستورپزشك« تصویب نمایند.
ـ چاپخانه به جای مطبعه و چاپ به جای طبع: چاپ لغتی چينی است و به توسط مغول ها 
به ایران آمده اسـت. چاپ و طبع هر دو بيگانه اسـت، اما طبع از لغتی اسـت که با زبان 
فارسـی روابـط فـراوان دارد، عجالتاً بدین جهـت ترجيح دارد و مطبعه نيـز از چاپحانه 

کوتاه تر است.
ـ بازرسـی و وارسـی به جـای تفتيش و بازرس به جـای مفتش: بازرس یك واژة سـاختگی 
است و در فرهنگ های معروف ضبط نشده است. اگر به معنایی که صاحب جهانگيری 
نوشته قبول کنيم و باز را به معنی جدا و ممتاز بدانيم، برای مميزی و مميز بهتر است 
بازرسی و بازرس استعمال شود. تفتيش به معنی سؤال کردن و بحث نمودن و جستن 
و کاویـدن اسـت و باید واژه ای جانشـين لغت تفتيش شـود که مجمـوع این معانی در 
آن بوده یا لااقل قسـمت عمدة این معانی را دارا باشـد و گذشـتگان ما استعمال کرده 
باشند و آن هم تبدیل به بهتر و آسان تر و کوتاه تر شود، نه به مشکل تر و درازتر، مانند 
زفير و شهيق و تنظيف که به »دم برآوردن« و »دم فروکشيدن« و »رفت وروب« مبدل 
گردیده که هر کدام چند حرف اضافه دارد و لغت به واژه تبدیل نشده، به جمله مبدل 
گردیده اسـت. محال اسـت دم بر آوردن که سـه لغت اسـت و نه حرف، جای زفير که 
سهل التلفظ و چهار حرف است بگيرد. کتاب لغت تاج المصادر تفتيش را به واپژوهيدن 
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ترجمـه کـرده، »وا« در اینجـا به معنی دیگر نيسـت و معنی »با یا به یـا بر« دارد. پس 
پيشنهاد می نماید »پژوهندگی« به جای عمل تفتيش، »پژوهش« به جای ادارة تفتيش 
یا بازرسـی، »پژوهيدن« به معنی مطلق تفتيش و »پژوهنده یا پژوه« به جای مفتش یا 

بازرس تصویب شود. 
در خاتمة معروضات پيشنهادی خود متذکر می شود باید فرهنگستان خيلی سریع لغات 
فارسـی نقاطی که دسـت حوادث روزگار و استيلای عرب و هجوم مغول کمتر صدمه بر آنها 
وارد کرده جمع آوری و لغت فارسی را از این رهگذر غنی سازد. لغت ملتی که چندهزار سال 

سلطنت کرده و جهان بان بوده و تمدن داشته، هرگز فقير نيست. 

کلیدواژه ها: واژه گزینی، معادل یابی، نظرخواهی.
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صص 373-353.

قبل از آنکه به اصل موضوع که راجع به فرهنگسـتان ایران اسـت وارد بشویم، به نظر مناسب 
آمد اشارة بسيار مختصری راجع به اصلاح زبان به عرض برسانم. 

در علم روان شناسـی زبان عبارت اسـت از مجموع علائم و نشـان هایی که حالات نفسـانی 
آدمی را آشـکار می سـازد. زبان هر قدر از حيث علائم و اشارات و ترکيبات آنها که منشأ ایجاد 
الفاظ و لغات واقع شـده اند توانگر و رسـا باشـد، نمی تواند به طور کامل خيالات آدمی و احوال 
روحية وی و حتی گاهی احساس او را نسبت به محسوسات ظاهری تعبير کند. اینکه می گویيم 
فلان زبان رساتر و توانگرتر است، حکم نسبی است. کلام نثری از حيث توانایی بر بيان حقایق 
بر کلام شعری مقدم است، زیرا دامنة تعبيرش وسيع تر و قيود و التزاماتش کمتر است. در قرآن 
کریم اشارات به زبان بسيار است، از آن جمله، می فرماید: »انسان را آفرید و به او بيان آموخت« 
که مقام زبان و بيان را بلافاصله پس از مقام آفرینش جای می دهد. غرض از تمهيد مقدمه بيان 
اهميت زبان بود که تا درجه ای است که آن را شاخص و مقوم نوع انسان از سایر انواع آفریده ای 
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جان دار قرار داده اند و همين طور زبان هر قومی را مشخص و مميز آن قوم از ملل و اقوام دیگر 
شـمرده اند. قوم ایرانی و ژاپونی و آلمانی یا انگليسـی هم اگر هر یك زبان خاص خود را حفظ 
نکرده و محترم نمی شـمردند، ایرانی و ژاپونی و آلمانی و انگليسـی نبودند. باید زبان را محترم 
شـمرد. ایـن نکتـه را نيز از نظـر نباید دور کرد که در کار زبان، به خصـوص راه افراط و عجله و 
شتاب نباید پيمود و اصلاحاتی که می شود تدریجی باشد. آميزش اقوام و ملل با یکدیگر از اول 
تاریخ موجب آميزش به زبان ها شده، چنانکه هيچ زبانی نيست که به بساطت و سادگی اولية 
خود مانده باشد. باید اهتمام هر قومی برآن باشد که این آميزش از حد ضرورت و صلاح تجاوز 
نکند. اما اینکه در این عقيده افراط کنيم که هيچ اختلاط و امتزاجی واقع نشود، علاوه بر اینکه 
کاری نشـدنی اسـت، برخلاف صلاح و صواب نيز هسـت، زیرا مانع ترقی اسـت. به عقيدة بنده 
هر اصلاحی می شـود باید طوری شـود که ما اتصال خودمان  را با تاریخ ادبی و ملی خود قطع 
نکنيم. همه در این اتفاق داریم که لغات عربی غيرلازم را نباید استعمال کنيم و هرچه ممکن 
است از لغات فارسی زنده کنيم. اما باید این را هم بدانيم که هرچند لغت یونانی قدیم و لاتينی 
و پهلوی و اوستایی و سانسکریت همه زبان های مرده هستند، اما از یونانی و لاتينی کتاب ها و 
آثار و فرهنگ هایی که در صحت آنها شبهه نيست هنوز برجای مانده، اما جای افسوس است 
که از زبان های قدیم ما آثار زیادی که صحت انتساب آنها به قدیم مسلم باشد در دست نيست. 
قسمت زیادی از دقایق و نکات این زبان های قدیم بر مستشرقين اروپایی نيز نامعلوم است که 
نسـبت به آنها حدس زده  و احتمالاتی داده اند و درسـت نيسـت که عين آن حدس ها را مأخذ 
ساختن لغت قرار بدهيم. عيبی که در زبان ما پيدا شده نه تنها این است که مقداری از لغات 
تـازی بـا اینکه معادل های خوش آهنگ پارسـی برای آنها داشـته ایم بی ضـرورت و برای اظهار 
فضيلت در زبان خود داخل کرده ایم، عيب بزرگتر این است که به لغات مفرده قناعت نکرده، 
ترکيبات و جملات بيگانه را، بسيار مانند لهذا و لذا و لوفرض و لابد و امثال آنها را نيز در نوشتن 
و گفتـن بـه کار می بریم. کلمات عربی را با جمع های عربی و گاهی با جمع های غلط و خلاف 

قياس عربی استعمال می کنيم. 
اگر آثار و زحمات قبل از فردوسی را مقدمات و مژده های جان گرفتن زبان فرض کنيم، 
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ظهور فردوسی و پيدایش کتاب شاهنامه را رستاخيز حقيقی زبان باید دانست.  چون جنبش 
سياسـی و جنبش زبان در ایران شـروع شـد، علمای پارسی زبان ما نيز که هنوز زبان تازی را 
مانند زبان خود یا بهتر می دانستند، مانند فارابی و ابوعلی و دیگران، تصنيفات خود را بيشتر 
به زبان تازی نوشتند. اما به حکم آنکه هميشه ضرورتی را که طبيعت ایجاد می کند، نادانی 
اشخاص به حد مبالغه و گزاف می رساند، جماعتی به کار بردن لغات تازی را نوعی از مسابقة 
ادبی دانسـته و در آن راه مبالغه پيمودند و نتيجة احوال این شـد که رفته رفته کتاب های ما 
از تاریخ و ادبيات و جز آنها چنان به لغات تازی آکنده و آميخته شده بود که فهم آنها برای 

اشخاص دانشمند نيز خالی از اشکال نبود. 
امروز همچنان به لغات تازه نيازمند هسـتيم. اکنون نظر به آسـانی مراودات و آشـنا شدن 
هموطن هـای مـا با زبان های علمی اروپـا، راه زبان ما را برای ورود لغات اروپایی باز گذاشـته 
و از هجوم روزافزون آنها زحمتی تازه آغاز شـده اسـت. پس، ازاین رو، چند وظيفة مهم برای 
پارسی زبانان پيش آمده است؛ اول آنکه زبان خود را از خوش نشينی لغات تازی که به واسطة 
افراط بعضی نویسندگان در استعمال لغات تازی به کار رفته است بپردازیم و از افراط و مبالغه 
که در استعمال لغت های تازی از سدة ششم و هفتم آغاز شده، احتراز کنيم. دوم؛ اصطلاحات 
مسـتحدث و تازه که بيشـتر آنها اصطلاحات علمی هستند و بيشـتر آنها عربی جدید است، 
هر جا و برای هر کدام معادل فارسـی یافتيم یا از ریشـه های فارسـی ترکيب مناسبی ممکن 
بود، اصطلاح بيگانه را ترک کنيم و هر جا ناگزیر ماندیم، اصطلاح فعلی را مخصوصاً اگر رواج 
کامل یافته به جای خود نگاه داریم و هر گاه چنين اصطلاحی نداشتيم، از ریشه های پارسی 
اصطلاحی جدید با دستوری که قبلًا مورد دقت و مطالعه واقع شده باشد، بسازیم و اگر این 
تدبير نيز ميسـر نگشـت، از همان مبادی که کشورهای ابداع کنندة لغت اصطلاح جدیدی را 
گرفته انـد، مـا نيز با تغييری که مناسـب زبان ما اسـت، مأخوذ کنيم. اما سـوم، برای لغات و 
اصطلاحات جدید تدبير چه خواهد بود؟ بدیهی است توانگرترین زبان های امروزی به تنهایی 
سـرمایه و ذخيرة نام گذاری اصطلاحاتی را که به نظر بی نهایت می آیند ندارند. زبان فارسـی 
جدید نيز مشـکل اسـت به تنهایی بتواند موادی برای رفع احتياجات لغات علمی جدید تهيه 
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کند. بهتر و مناسـب تر اسـت که تا جایی که ممکن باشـد، از لغات زبان های کهنه که با ما 
مناسبات بيشتری دارند استفاده کنيم و هر جا که استفاده ممکن نباشد، به قبول اصطلاحات 
خارجی با شـرایط مخصوص و تغييرات مناسـب متوسـل شـویم. البته ارباب علم و دانش و 
آموزگاران پارسی زبان علوم جدید وظيفه دار هستند لغات و اصطلاحات دانشی را بيابند و به 
فرهنگسـتان پيشـنهاد کنند. برای نيك انجامی عرایضم یك صفحه از سفرنامة ناصرخسرو و 
حکایت هایی از چهار مقالة نظامی عروضی و گلستان شيخ سعدی به عرض می رسانم تا تطور 

نثر پارسی در قرب سيصدسال کم یا بيش بر آقایان معلوم گردد. 

کلیدواژه ها: فرهنگستان، اصلاح زبان، زبان علمی، زبان عربی

4( ]دری، ضیاءالدین[ )1320(، »لغات غلط فرهنگستان«، ارمغان، س22، ش8-9، صص 
 .408 - 406

خدمت استاد محترم آقای وحيد دامت افاداته،
در این دو نمرة اخير مجلة ارمغان دیدم که در خصوص لغات جدیدالولادة مجعول چيزی 
مرقوم فرموده بودید، فوق العاده خرسند شدم. نگارنده هم به سهم خود در خصوص لغت عربی 

که اصلًا غلط معنی کرده اند مقداری از باب نمونه می نویسم:
در بخشـنامة مورخة 21-2-1319 راجع به لغات اصطلاحات طبی که در فرهنگسـتان 
برگزیده شده چنين می نویسد: نام فارسی: مهره های پشت، نام عربی: فقرات ظهری. ظهر به 
معنی تمام پشـت اسـت، باید گفت »صُلبی«، زیرا که صُلب استخوان پشت ]و[ دارای فقرات 

است، نه مطلق پشت. پس فقرات ظهری غلط است. 
»نام فارسی: مهره های کمر، نام عربی: فقرات قطنی« این هر دو جمله غلط است. اولاً که 
قطن ميان دو سـرین را گویند و ثانياً کمر در فارسـی ميان را گویند و دارای فقرات نيسـت. 
»نام فارسی: درشت  نی و نازک نی، نام عربی: قصبة کبری و قصبة صغری«. لغت کبری که به 
معنی بزرگ اسـت، درشـت معنا کرده و صغری که به معنی کوچك اسـت، نازک، آن هم به 
فارسی دیمی، نه فارسی معمولی، مگر آن که بگوید به رویة اهل شمال رفتار کرده که صفت 

را بر موصوف مقدم می دارند. 
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در شمارة 25 می نویسد »نام فارسی: غوزک، نام عربی: قوزک« درحالی که  نه غوزک یقين 
فارسی است و نه قوزک عربی، گویا قوزک ترکی باشد.

کلیدواژه ها: فرهنگستان، واژه های پزشکی، نظرخواهی

»زبان فارسی را دریابید«، ارمغان، س22، ش10،  5( ]وحید دستگردی، حسن[ )1320(، 

صص 473 ـ 478. 

حضرت آقای فروغی، حضرت آقای تدین
شـما بهتر از همه کس می دانيد که اسـاتيد سـخن فارسـی در راه تکميل و تأسيس این 
زبان چه زحمت ها کشـيده اند. از دورة قائم مقام و امين الدوله و علی آبادی که منشـآت آنان 
در کتابخانـة اهـل ذوق و ادب یادگاری اسـت بس شـيوا، هنوز چندی نگذشـته که ناگهان 
معدودی به نام اعضای فرهنگستان!! در گوشه ای جمع و عکس العمل آن عصر بلاغت و دورة 
فصاحت را به وجود آوردند. اکنون چند فقره از انشاها و ترکيبات فرهنگستان را هم که از 
طرف دوائر دولتی باعث دردسـر عموم شـده برای مقایسـه می نگاریم: در اولتيماتوم بانکی 
می نـگارد: »یـادآوری می نماید که طبق مادة 20 شـرایط همگانی این بانك نسـبت قسـط 
عقب افتاده تا تاریخ بهرة دیرکرد از قرار صدی 12 در سال به حساب بدهکار شما محسوب 
الخ«. البته فهم این عبارات با اهل زبان است و فارسی زبانان از درک معنی این جمل »بهرة 

دیرکرد« و »بدهکار شما« عاجزند.
کتابی که به نام واژه های نو از طرف فرهنگسـتان منتشـر شده تمام لغاتش از اول تا آخر 
غلط و بيهوده اسـت. جملة »سـتاد ارتش« یعنی چه؟  اميدواریم که عمارت فرهنگسـتان به 
زودی کتابخانة ملی مسجد سپهسالار شود و کتب نفيس گرانبهای صحيح به جای »واژه های 
نو« غلط مستقر گردد و نموداری هم از واژه ها و ترکيبات نو را به یادگار فرهنگستان در یك 

قفسة مخصوص گذاشته تا ابد عبرت ناظرین قرار دهند.

کلیدواژه ها: فرهنگستان، واژه های اقتصاد، نظرخواهی
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صص  ش10،  س22،  ارمغان،  فرهنگستان«،  »زبان   ،)1320( صادق[  شفق،  ]رضازاده   )6

 .487-484

آقای مدیر دانشمند ارمغان را پس از درود مصدع است:
در بـاب بعضـی تندروی ها یا بی دقتی ها که در فرهنگسـتان روی داده، اینجانب آشـکارا 
اظهـار نظـر کرده ام و اکنـون مقتضی نمی دانم رایج بازار حرف بزنم، فقط به نظرم رسـيد از 
اظهـار ]ایـن[  ملاحظه خودداری نکنـم: در کتاب آمار آقای دکتر افضلی پور واژه های تازه یا 
نسـنجيده زیاد اسـت و برخی از آن را خود ایشـان بدون دخالت فرهنگستان به کار برده ا ند. 
شاید می توان به جای برخی از آن کلمات فارسی بهتر و رساتر و درست تر پيدا نمود، با تمام 
این اعترافات نباید به مجرد اینکه جمله های ایشـان را نمی شـود فهميد مورد اعتراض قرار 
داد. علم آمار نه تنها در منظومة علوم ما بلکه در مغرب زمين هم تازگی دارد. این علم هم 
مانند علوم دیگر اصطلاحات خاص فنی دارد و باید مقابل فارسی برای آن اصطلاحات پيدا 
نمود. اصطلاحات فنی را در هر زبان باشد همه کس نمی فهمد. علم آمار را با کلمات حافظ و 
سعدی یا وصاف و مرزبان نامه نمی توان ادا کرد. علوم تازه اصطلاحات لازم دارد و باید تهيه 
گـردد و اگـر بـر فرض بخواهيم عين هزارها اصطلاح خارجـی را به کار ببریم، در آن صورت 
باید زبان فارسـی را ترک کرده به زبان بيگانه چيز بنویسـيم. در گذشـته نيز ایرانيان برای 
علوم اصطلاحات پيدا نمودند، نهایت چون اغلب علوم آن زمان مانند فلسفه و علوم دینی و 
ادبی به زبان عربی بود و آن زمان هم با فارسـی اختلاط پيدا کرده بود، از آن زبان گرفتند. 
آن اصطلاحات را هم غير اهل فن حتی اشخاص فاضل باسواد نمی فهمند، مثلًا اصطلاحات 
»نصاب«، »ارتماس« و »مسـافاه« در فقه. باز اینها اصطلاحات علوم اسـت، عجب آنکه برخی 
متظاهران و عبارت پردازان در اغلب موارد کلمات بی لزومی را محض فصاحت مآبی و فضيلت 
 انتسابی در نوشته های ادبی به کار بردند و کار را به جایی رساندند که الحق خود عرب ها از 

فهميدن آن عاجز ماندند.

کلیدواژه ها: فرهنگستان، واژه گزینی، نظرخواهی
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یادگار، س1، ش6،  لغت سازی«،  و  درسی  »کتب   ،)1323( عباس[  آشتیانی،  ]اقبال   )7
صص 6-1.

وزارت فرهنگ دسـتور یا به اصطلاح فرهنگسـتان بخشـنامه ای به امضای آقای دکتر صدیق، 
وزیر فرهنگ، صادر کرده در باب لغات ریاضی که در کتب درسی جدید وارد شده و باعث اشکال 
در فهم مطالب و هرج و مرج در کار تدریس شده است. پس از ده سال تيشه زدن به ریشة زبان، 
فرهنگستان اجازه می دهد لغات و اصطلاحاتی که سابقه در زبان فارسی دارد، کمافی السابق 
اسـتعمال شـود و به این ترتيـب، بدون اینکه اقرار کنـد، توبه می کند. اما در این بخشـنامه از 
معلمين دعوت شده به فهرست های رسمی لغات مصوب فرهنگستان رجوع کنند و از استعمال و 
آموختن معادل هایی که از مصوبات فرهنگسـتان نيسـت، خودداری کنند. دليل این کار چيسـت؟ 
اگر استعمال لغات قياسی است که هر کس حق دارد لغت بسازد. اما لغت ها قياسی نيستند، 
علمای لغت گفته اند که لغات توقيفی و موروثی است و استعمال عامی و حسن قبول خواص 
اهل ادب از همين استعمالات عامه و ذوق زمان به یك لغت حق حيات و جواز آزادی استعمال 
می دهد. در این بخشنامه آمده است که لازم است در سال تحصيلی جاری)1323-1324( کلية 
معادل های مصوب فرهنگستان در مورد علوم ریاضی با اشاره به لغات معمول سابق به کار رود، مثلًا 
هنگام تدریس مبحث »افزایش« یادآوری نمایند که کلمة »جمع« را نيز می توان به کار برد. گذشته 
از اینکه کلمة افزایش که مشتق مصوب فرهنگستان است، به هيچ وجه معنی جمع را در مورد 
آن عمل حساب نمی رساند، ساختة فرهنگستان نيست و در عهد ساسانی عمل جمع و تفریق 
حسـابی را به نام »کاسـت و افزون« خوانده اند، ولی با انقراض دولت ساسـانی از ميان رفته و 
هيچکس بعدها آن را اسـتعمال نکرده اسـت. وقتی که ما از حدود سال 1312 می دیدیم که 
از کارخانة لغت سازی اتاق وزیر معارف وقت اصطلاحاتی نظير دانشگاه و دانشکده و دانش سرا 
و دانشيار و دبير و دفترخانه و فرهنگ و غيرها بيرون می آید و ما با تمام قوا از پيشرفت این 
جنایت ادبی جلوگيری می کردیم، عاقبت سوء این بدعت را می دانستيم. نونهالان ما که حاليه 
در مـدارس در فهـم ایـن لغات و اصطلاحات عاجز می مانند، باید از جان و دل به کسـانی که 
اول بار این راه را باز کرده اند نفرین و لعنت بفرستند. و معلمين و آموزگاران محترمی را که 
از هر کس بيشتر به رشد و نمو نونهالان زیر دست خود علاقه دارند، سوگند می دهيم که از 

استعمال کلية لغات و اصطلاحاتی که فرهنگستان تصویب کرده، خودداری بفرمایند. 
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